
آرمان ملی- هادی حســینی‌نژاد: اسماعیل 
یوردشاهیان اورمیا شاعر و نویسنده و پژوهشگر 
کنــون دوازده مجموعه  هم روزگار ماســت. از او تا
شــعر، ده رمــان، پنــج کتــاب پژوهشــی در زمینــه 
جامعه‌شناســی و فلســفه پدیدارشناســی و زبان 
منتشر شده و در روزهای اخیر رمان تاره‌ای از او با 
نام »زندانی جزیره آرزو« منتشر شده که شاید یکی 
از متفاوت‌ترین رمان‌های چندســال اخیر باشد 
که حکایت چند نســل ایران و دگرگونی خانواده و 
فرهنگ و رفتار مردم ایران و مســأله عشق است؛ 
در فرم و ســاختاری تودرتو و حکایت در حکایت. 
فعالیت‌های بی‌هیاهوی یوردشاهیان در عرصه 
بین‌المللی هنر و ادبیات، معاشرت و خردآموزی او 
از محضر بزرگان شعر و ادبیات معاصر چون پرویز 
 ، ناتــل خانلری، داریــوش شــایگان، نــادر نادرپور
احمد شــاملو و... هم چنین فعالیــت او به‌عنوان 
پژوهشــگر در عرصه‌هــای دانشــگاهی و حضــور 
در کنفرانس‌هــا و مجامــع بین‌المللــی و دیــدگاه 
و نظریــات علمــی‌و دانشــگاهی او در خصــوص 
جریان‌های هنری و ادبی، ما را بر آن داشت که در 
یک گفت‌وگو تفصیلی پــای صحبت و مصاحبه با 

او بنشینیم.

 رمــان تــازه شــما زندانــی جزیــره آرزو اخیرا 
روانه بازار شــده اســت. این رمان مشــخصا به 
دوره‌ای از تاریــخ قاجار و انقلاب مشــروطیت 
اشــاره دارد و راوی وقایــع تلخــی اســت. پیش 
از هــر چیــز بگوییــد چه شــد که ســراغ نوشــتن 
این رمــان رفتیــد و نوشــتنش چــه ملزومــات و 

متقاضیانی داشت؟
حقیقت این است که من به سراغ آن نرفتم آن 
به سراغ من‌‌‌‌ آمد. نوشــتن آن دغدغه سی‌واندی 
ســاله مــن بــود. روزی بــه یــک دوســت گفتــم که 
نوشــتن رمــان فرســودن عمــر بــا کلمــه اســت تــا 
حقیقــت زندگــی و زمــان را ثبــت کنــد. هــر ژانــری 
از ادبیــات برخــوردار از شــکلی از روایــت اســت 
و روایــت در زبــان اتفــاق می‌افتــد. مــن برخــاف 
نظــر خیلی‌هــا از جملــه ســارتر و هایدگــر و دیگــر 
نظریه‌پــردازان معتقــدم نهایــت شــعر بــه رمــان 
می‌انجامــد و رمــان اوج تجلــی ادبیات اســت که 
از کهن‌الگوهــا سرچشــمه می‌گیــرد. بســیاری از 
نویســندگان بــزرگ نخســت شــاعر بودنــد بعد به 
ک،  نوشتن رمان پرداخته‌‌اند. چون هوگو، پاسترنا
ولف، پروســت، جویــس وغیــره.... به یاد داشــته 
باشــید آن چــه را دیگــر علــوم و هنرهــا قــادر بــه 
انجامش نبوده‌‌اند و نداده‌‌اند رمــان انجام داده. 
شعر، موسیقی، نقاشــی و یا مجسمه‌سازی فقط 
یک لحظه از زندگی و یا یک موضوع و ایده و متن را 
بیان و ثبت کرده و به تاریخ و آینده سپرده‌‌اند، ‌‌‌‌اما 
رمان تمــام زندگی حتی زندگی یــک دوره از تاریخ 
یک ملت را یا شکل‌گیری یک ایده و یا یک تحول 
و انقلاب اجتماعی و تغییر شرایط زیست را گزارش 
و ثبت کرده. لطفــا کمی ‌در این مورد بیاندیشــید 
و تامــل کنیــد. چــرا در غــرب بخصــوص در اروپا و 
روسیه و بعدها در قاره‌‌‌‌امریکا، رمان قدرت گرفت، 
بها یافت.‌‌‌‌اما با تاسف در کشور ما هنوز جدال بین 
شعر و رمان ادامه دارد. من شاعر هستم و با شعر 
شــروع کرده‌ام‌‌‌‌اما حقیقت ادبیــات و تحلیل روح 
جهان را در رمــان یافته‌‌‌‌ام و معتقــدم نهایتا رمان 
جایــگاه والای خود را در کشــور ما خواهــد یافت؛ 
گرچه‌ ‌اندره مولــرو در مصاحبــه‌‌‌‌‌اش با دکتــر پرویز 
خانلری در ســال 1337 پایان رمــان را اعلام کرد و 
این حقیقت که ما دیر یافته‌ایم و اینکه تفکر چپ 
و نــگاه ایدولوؤیک به ادبیات بــه تثبیت آن ضربه 
کنون موظفیم رمان  زدند، انکارناناپذیر اســت و ا
را به جایگاه حقیقی‌اش در ادبیات و هنر برسانیم 
و تثبیتش کنیم. درخصوص رمان زندانی جزیره 
آرزو، مــن بــر اســاس یــک ایــده و نظریه در شــکل 
استعاری و سمبلیک به نوشــتن آن اقدام کردم. 
شــما می‌توانید جزیره آرزو را یک سرزمین و مردم 
آن را زندانیان یک تفکــر و باور و اعتقادات ایســتا 
بمانند یک غار بدانید کــه زندانیان غار در جزیره 
در آرزوی رهایی هستند. پس در شکل سمبلیک 
زندانــی جزیــره آرزو بیــان آرزومندی یــک ملت از 
کنون است. گفتم سی‌واندی  دوره مشروطیت تا ا
سال دغدغه نوشتن آن را داشتم و بالاخره نوشتم 
و انگیــزه نوشــتن آن را از روایت یــک محیط‌بان از 
غــاری در جزیــره آرزوی دریاچــه در حال خشــک 
شــدن زادگاهم اورمیه یافتم که درگذشته زندان 

بوده.

 شاید نخســتین ســوال که پس از خواندن 

و« بــه ذهــن مخاطــب  ز آر »زندانــی جزیــره 
برســد، جســتجو در بــاره‌ ریشــه‌های تاریخی و 
صحت و ســقم داســتان باشــد. در بخش‌های 
مختلف علی‌الخصوص در بخش پایانی کتاب 
اطلاعاتی مشخصی را از سرگذشت سیاووش 
و خانــواده‌‌‌‌‌اش ارائــه کرده‌ایــد که دال بــر واقعی 
بودن داستان اســت‌، ‌‌‌اما آیا واقعا چنین زندان 
و زندانیانی در آن تاریخ و جغرافیا وجود داشته 

است؟
حقیقت این است هر اثر هنری چه موسیقی و 
شعر و بخصوص رمان بر اساس یک ایده و فکر و یا 
تاثیر یک روایت و یا اتفاق شکل می‌گیرد و آفریده 
می‌شــود و رمــان در ایــن خصــوص توانمنــدی و 
گســترش دهندگی بســیار دارد. برای مثــال رمان 
»نجوای ناتمــام ادل« کــه خیلی زود مــورد توجه 

قرار گرفــت، ترجمه و به کمیته نوبل معرفی شــد، 
کلان  در اثر تاثیر عکس یک بانوی باردار که در پاتا
پاریــس در حمله تروریســت‌ها کشــته بود شــکل 
کلان دیدم، دگرگون  گرفت. وقتی عکس او را در پاتا
شدم. دستش را روی شکمش گذاشته بود، انگار 
از کودکش محافظت می‌کرد. دگرگون به هتل که 
برگشتم داستانش را ساختم و تا نیمه شب پنجاه 
صفحه‌‌‌‌‌اش را نوشــتم و یا در خصوص رمان دختر 
کاه فروش »سامانچی قیزی« که از کودکی شنیده 
و تابلوی نقاشی او را دیده بودم، وقتی به تحقیق 
در مورد او پرداختم، فقط دو جمله یا روایت یافتم: 
او بسیار زیبا بود، اورا کشتند ‌‌‌‌اما کسی نمی‌دانست 
او کی بود و چه کرد و چرا کشته شــد. پس رمان او 
را با استفاده از حوادث تاریخی منطقه ساختم تا 
به او بر اساس منطق رمان زندگی حقیقی بدهم. 
همین مســأله در خصوص رمان »آن جــا که زاده 
شدم« شکل گرفت. رمانی بر اســاس زندگی دکتر 
کران بنیانگذار نخستین دانشکده  ژوزف پلمب کا
پزشکی مدرن، یکصد و سی سال پیش در ایران. 
کــران و زن او  در شــهر اورمیه مــن از زندگــی دکترکا
کاترین چیزی نمی‌دانســتم. در اســناد گــزارش از 
ســاختن بیمارســتان و تعداد مریض‌ها و سفر به 
‌‌‌‌امریکا و غیره بود پس زندگی او را با خیال آفریدم به 
حدی که در رمان سنگ آســیبی را که در نزدیکی 
کــران دیــده بودم، ســنگ مــزار ایوان  گــور دکتر کا
کنون همه آن  کران قــرار دادم، ا خدمتکار دکتر کا
ســنگ آســیاب را ســنگ قبر ایوان می‌داننــد؛ در 
صورتی که ایوانی وجود نداشت، من آفریده بودم 
وغیره. این رمان به حدی مورد توجه قرار گرفت و 
گیر شد که در ‌‌‌‌امریکا ترجمه و در 50 هزار نسخه  فرا
چاپ و منتشر شد و من بیش از 378 ایمیل و نامه 
از ‌‌‌‌امریکا و کانــادا و اروپــا در مــورد او دریافتم کردم 
، واشــینگتن پست،  و توســط منتقدین نیویورکر
نیوریــورک تایمــز و مجله پرشــین مرور مــورد نقد 
و تحلیل گرفــت. رمان وقتــی با حقیقــت زندگی و 
زمان هــم آوا شــود حاصلــش همین اســت. اثری 
جهانی می‌شــود که مــورد نقد وتحلیل قــرار گیرد 
در دانشــگاه به‌عنــوان منبــع و رفرنــس برگزیده و 
مــورد بحــث قرارگیــرد.در خصــوص رمــان زندانی 
جزیره آرزو هم دو مکان با دو قصــه و روایت ذهن 
و جــان مــرا گرفتــار کردنــد. جزیــره آرزوی دریاچه 
زادگاهم که بنــا به صحبت محیط‌بانی در وســط 
جزیره بر ســینه کوه غار گنبدی شکلی هست که 
زندان آزادگان بوده و نجات از آن آرزو بوده، چون 
زندانی‌ها در آنجا می‌ماندند و از گرسنگی و بیماری 
می‌مردند. مــکان دیگر بــاغ ســیاووش اورمیه که 
باغ بزرگ و سرسبزی بود با عمارت کهن. نقل بود 
میرزا یوسف خان جهانسوز پسر میرزا بهرام خان 
صولت‌الســلطنه برای پسرش ســیاووش ساخته 
که گرفتار آسم بوده و در دوران انقلاب مشروطیت 
او را کشــته‌‌اند و یــا فــوت کــرده و در باغچه‌ی جلو 
عمارت دفــن کرده‌‌انــد. همیــن دو روایــت انگیزه 

نوشــتن رمان حجیم زندانی جزیره آرزو شــد. غار 
گاهی  سمبل خفقان و ایستایی و تاریکی و نبود آ
و زندانیان مردمــی‌ گرفتــار در اعتقــادات باورها و 
گاهی و بیداری و  جامعه ایستا هستند که باید به آ
عبور از باورهای واعتقادات ایستا برسند. پس باید‌‌ 
اندیشــه‌ورز و تحصیل‌کرده‌ای با نور علم و دانش 
ایــن تحــول را بیافرینــد. بــا بهره‌گیــری از حوادث 
تاریخــی یکصد ســال اخیــر و شــخصیت‌های آن 
»دوران مشروطیت«، رمانی دگرســان و مدرن در 
کنــون مقابل  زبان و بیــان متفــاوت ســاختم که ا
شما و جامعه است. ‌ای‌کاش زودتر منتشر می‌شد 
و جامعه کتاب خوان آن را می‌یافتند. چون از آن 

چه گفته نشده گفته‌‌‌‌ام.

 سیاوش در این رمان جوان تحصیلکرده‌ای 

و  انتقــادی  مقــالات  دلیــل  بــه  کــه  اســت 
اعتراضــی‌‌‌‌‌اش بــه وضعیــت نابســامان مــردم 
متحمــل رنج زنــدان می‌شــود. آیــا از ایــن بابت 
باید »زندانی جزیره آرزو« را یک کنش سیاسی 

و اجتماعی در میان آثار شما دانست. 
هر اثر هنــری و ادبی با مفهوم نهفتــه در درون 
آن یــک کنــش سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی 
اســت. تمام آثار مــن از شــعر و رمــان و کتاب‌های 
تحقیقــی. چنیــن وضعــی را دارنــد. مــن انســان 
معاصــر روزگار خود هســتم و خودم را یــک ایرانی 
و شــهروند آزاد جهــان می‌دانــم. مســئله‌ای کــه 
می‌گویم مشکل اساسی هنرمندان و نویسندگان 
ایران و سایر کشورهای منطقه است. سال گذشته 
در کنفرانس شــعر و ادبیات اســکی شهر ترکیه که 
دعوت شده بودم، این مسأله را طرح کردم: شاعر، 
نویسنده و هنرمند معاصر دیگر انسان تک‌بعدی 
و تک‌ســاحتی نیســت، نمی‌تواند باشــد. شاعر و 
نویسنده معاصر باید علاوه بر تسلط به چند زبان، 
گاه از علوم و فنون و فلسفه مدرن  درس‌‌‌‌آموخته و آ
و تکنولوژی جدید و انســان حال و آینده باشــد تا 
اثری که می‌آفرینــد، با تاریخ حرکت کنــد و بماند. 
من در تمام آثــارم این گونه عمل کــرده‌‌‌‌ام و بدون 
هیچگونه تبلیــغ و آشــنایی، آثارم ترجمــه و مورد 

استقبال و نقد قرار گرفته‌‌اند.

 به نظرتان خواندن این رمان در مخاطبان 
‌‌‌‌امــروز چــه ملاحظاتــی یــا تاثیراتــی را می‌توانــد 
برانگیزد؟ آیا فکر می‌کنید بــه کار‌‌‌‌ امروز جامعه و 
تصمیمات سیاسی و اجتماعی جوانان می‌آید؟
گرچه در پاسخ  سوال متفاوت و مهمی‌است. ا
ســوال قبلی تا حدی به این مســأله پرداختم ‌‌‌‌اما 
یک ســوال از شــما و خوانندگان دارم؛ لطفا کمی 
‌در کتاب‌هایــی که چاپ می‌شــود، درنــگ کنید. 
90 درصد ترجمه هستند که نوعی غلبه فرهنگی 
و نادیــده گرفتــه شــدن آثــار داخلــی و توهیــن به 
گرچه با نشر و تبلیغ  سلیقه و شعور مردم اســت. ا
ترجمه آن هــم ترجمه‌های بد و نامفهوم ســلیقه 

مردم کتاب خوان را هم تحــت تاثیر قرار داده‌‌اند. 
لطفا بفرماییــد کدام یــک از ایــن کتاب‌ها -حتی 
آثار داستایفیسکی- به چه کار مخاطبان می‌آید 
؟ آثاری که بیانگر مســائل جامعه دیگر با ریخت و 
اخلاق و رفتار اجتماعی متفاوت در یک قرن پیش 
کوف کــه مــن آن را اثر  اســت. مثلا »لولیتــای« نابا
چندان توانمند با موضوع در خور نمی‌دانم، چه 
حاصلی دارد و به جامعه و اهل کتاب و جوانان چه 
می‌دهد؟ جز حدیت یک روابط ناهنجار. و یا دیگر 
رمان‌های مطرح غریبی... در برابر آنها کتاب من از 
گفته  آن تاریخ و حیات سرزمین من است، از درد نا
و پنهانی می‌گوید که حقوق هرشــهروند اســت در 
مقابل با آنانی که مردم را رعیت و‌ ‌‌‌امت می‌خواهند 
و رمــان می‌خواهد جــوان آینــده، شــهروند آزاد با 
گاهی از حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی خود  آ
شــود. با مطالعه رمان من این ســوال بــرای همه 
پیــش خواهد آمــد: چــرا در یک‌صدواندی ســال 
جامعه، روابط اجتماعــی و حقوق فردی و خیلی 
از مســائل دیگر تغییر نکرده. آیا زمان آن نرسیده 
که جامعــه را که گرفتــار فقر ‌‌اندیشــه و فقر تاریخی 
عمل اســت، از تار عنکبــوت تاریکی و ایســتایی و 

بی‌خردی نجات دهیم؟

 در نــگارش ایــن رمــان زبــان بی‌پیرایــه و 

ســاده‌ای را برگزیده‌اید و روایت نیــز تا حدودی 
گزارش‌وار پیش می‌رود. به‌نظرتان چنان سوژه و 
رویدادهای صعبی، نمی‌طلبید که در توصیفات 
و شیوه روایی از کارکردهای زبانی و تکنیک‌های 

ژنریک استفاده می‌کردید؟
هر اثری چه شعر و چه رمان و دیگر هنرها، زبان 
خود را هنگام آفرینش برمی‌گزیند. وقتی نویسنده 
و شاعری بخواهد زبانی را به یک اثر تحمیل کند، 
آن اثر گرفتــار تصنع و نوعی بی‌ریختی و‌‌‌‌‌ آشــفتگی 
خواهد شــد. من ســال‌ها پیش بــا زنده یــاد دکتر 
براهنی در ایــن خصوص بحث داشــتم و حاصل 
گزیــر مقالــه »پایان  آن بــه جــدال کشــید و مــن نا
کید کردم  شوالیه پیر« را در نقد براهنی نوشتم و تا
تحمیل فرم و زبان خارج از انتخاب طبیعی به اثر 
ضربه می‌زنــد و آن را می‌کشــد. کمــی‌ در آثــار دکتر 
براهنــی درنگ کنید خواهیــد یافت که اثــر از یک 
فرم و زبــان تحمیلی و غیرخودی رنــج می‌برد و به 
کــم کــردن ادبیات محض  دل نمی‌نشــیند. یا حا
شــاعرانه بر روایــت، چــون کاری که بیشــتر در آثار 
نویسندگان جنوب و فارس جریان دارد مثل رفتار 
زبانی شهریار مندنی‌پور و یا محمدرضا صفدری و 
یا ابوتراب خسروی که بیشتر تکیه بر ادبیات است 
و بازی بــا کلمه و آفرینــش متن شــاعرانه. کمی ‌در 
داستان »شرق بنفشه« و یا رمان »دل دلدادگی« 
مندنی‌پور و یا رمان »من ببر نیســتم پیچیده به 
کم« محمدرضا صفدری تامل کنید.  بالای خود تا
موضوع روایت رمان و داســتان در بطــن زبان گم 
می‌شــود و خواننــده در نهایــت کلمــه می‌یابــد و 

کم بر روایت داســتان  زبان ادبــی و ادبیاتی که حا
و رمان شــده و در نهایــت رمان و داســتان ریخت 
و ســازمان ســاختاری خود را از دســت می‌دهد و 
خواننده خسته و صرفا شاد از چند جمله متفاوتی 
کــه خوانــده و یادگرفتــه کتــاب را کنار می‌نهــد. در 
شــعر هــم چنیــن اتفــاق افتــاده جــدا از کارهــای 
براهنی در کارهــای آقای باباچاهــی، لیلا صادقی 
و... و خیلی‌هــای دیگر ایــن وضع و آســیب دیده 
می‌شــود. لذا باید بگویم من بــه انتخاب طبیعی 
معتقدم و رمــان زندانــی جزیــره آرزو زبان خــود را 
انتخــاب کــرد و بــر اســاس ســاختمان فصل‌هــا و 
مکان‌هــا و شــخصیت‌ها دچــار دگرگونی شــد. هر 
کترها( براساس سواد و  کارا کدام از شخصیت‌ها )
طبقه اجتماعی و شغل و شخصیت و تربیت، زبان 
خاص خود را در روایت دارند. کمی‌ بیندیشید به 
قره ولــی کــه روزگاری زندانی بــوده و بعــد نگهبان 
زندان غار شده. چه زبانی جز زبان درهم و قاطی 
او که ‌آمیخته بــا جمله‌ها و کلمه‌های ترکی اســت 
می‌توانستم به کار ببرم؟ البته متاسفم که بگویم 
ممیزی هم کتاب را راحت نگذاشت. خیلی حذف 
شد خیلی... ‌‌‌‌اما مورد مهمی ‌را که باید در خصوص 
زبان رمان بگویم، مســأله مهم گفت‌وگــو و همان 
دیالوگ است؛ مسأله مهمی‌که پایه اصلی فرهنگ 
و روابط اجتماعی اســت. چیزی که ما در جامعه 
کم داریم. ببینید؛ فرق است بین صحبت کردن و 
گفت‌وگو. شما، من، همه از صبح تا شام با آدم‌های 
اطرافمان صحبت می‌کنیم. بیا، بگو، بنشین و... 
این‌ها صحبت هستند، دیالوگ نیستند. دیالوگ 
اصل اساســی گفت‌وگــو، بیان نظر و کســب کمال 
و تحمــل و پذیرش حــق و نظــر دیگری اســت که 
بــه گســترش فرهنــگ می‌انجامــد. متاســفانه در 
ســرزمین مــا گفت‌وگــو و دیالوگ کــم اســت. برای 
همین هر بحث وگفت‌وگویی به جدال و‌ آشفتگی 
و عدم تحمل دیگــری می‌انجامد. خوشــبختانه 
زبان ساده‌ای که منجر به گفت‌وگو و نقل و روایت 
کم و انتخاب شــد و من آن را  می‌شــد، بر رمان حا
گســترش دادم و شــما در تمام متن کتاب حضور 
این روایت برخاســته از گفت‌وگــو را در فــرم و زبان 

متفاوت می‌بینید.

 زندانی جزیره آرزو در مقایســه با سایر آثار 
داســتانی شــما چه جایگاهــی دارد؟ آیــا ‌‌‌‌امتیاز 

خاصی به آن می‌دهید؟
کتاب‌هــا و آثار یــک شــاعر و نویســنده حاصل‌‌ 
اندیشــه و رنــج و عــرق روح و فکــر و احســاس او 
هستند. نمی‌تواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد. 
رمان زندانــی جزیره آرزو را از لحاظ ســبک و فرم و 
موضوع می‌توان هم در ردیف رمان‌های »آن جا 
که زاده شــدم« و »ســامانچی قیزی« قــرار داد که 
تاریخگــرا و اجتماعی و در ســبک نئورئــال بر پایه 
خیال شــکل گرفته‌‌اند و هم در ردیــف رمان »باغ 
غبار« که استعاره‌ای در بیان مسائل جامه است. 
‌‌‌‌اما اینکه چقدر مورد توجه و مقبــول خواهد بود 
بایــد منتظر مانــد و دیــد نظــر و انتخــاب جامعه 
و اهل کتــاب در‌خصــوص آن چــه اســت؟ من به 
موفقیــت آن اطمینــان دارم. گاه یــک اثــر بدون 
هرتبلیــغ و معرفــی خیلــی ســریع مطــرح و مــورد 
پســند جامعــه قــرار می‌گیــرد و گاه یک اثر بســیار 
اصیــل و ناب، دیــده نمی‌شــود و مورد توجــه قرار 
نمی‌گیــرد. بایــد زمــان بگذرد تــا برجســته و مورد 

توجه قرار گیرد. 

گــر خبــری از روند انتشــار ســایر   در پایــان ا

آثارتان دارید بفرمایید 
خبرها کوتاه هســتند. در بهار گذشته برگزیده 
‌‌‌‌‌اشــعارم »کســی بــا پاییز مــی‌رود« بــا کتاب شــعر 
»عشق و گل ســرخ« همراه با تجدید چاپ رمان 
»پایــان او« توســط انتشــارات پایتخــت منتشــر 
شدند و رمان فلسفی و روانشــناختی »آمده بود 
که برویم« در دست انتشــارات مروارید است و در 
انتظــار چاپ. ترجمه رمــان »نجــوای ناتمام« به 
زبان‌های المانی و کره‌ای انجام گرفته در دســت 
چــاپ و انتشــار اســت. دعوتــی بــرای ســخنرانی 
در گردهمایــی شــاعران و نویســندگان جهان در 
کتبــر بایــد آنجا باشــم و ‌‌‌‌اما  مادریــد دارم کــه ماه ا
خبر مهمتر از همه این است که در حال نوشتن 
رمان مهم »کشتن مرگ« و یا »ساعت‌ساز وآئینه« 
هســتم که شــاید آخریــن رمان مــن باشــد. رمان 
در فضای اثیری که واقعیت را بــا خیال می‌آمیزد 
تا مــرگ را با عشــق بکشــد، روایت می‌شــود و این 
سوال طرح می‌شود: آیا مرگ کشته خواهد شد؟ 
پاســخ بــه آن ســخت و نوشــتن رمــان فلســفی و 
زیستی نیوســوررئال دشــوار اســت و کار دشوار و 
ســخت و کند پیــش می‌رود. کشــتن مــرگ یعنی 
زنده کردن. بقا دادن به زندگی، گاه صحنه‌هایی 
از آن مــرا از خــود می‌ربایــد و در جهــان خیــال و 
خاطره گــم می‌کنــد و گاه مرا به تفکــر در حقیقت 
گفته شــیرینی زندگی و عشــق وا می‌دارد و این  نا
ســوال باز برایم طــرح می‌شــود: آیا مرگ کشــته و 
زندگــی جاودانــه خواهد شــد؟ باید منتظــر ماند 
تا رمان نوشــته شــود. یــک پیــام و درخواســت از 
مردم و خواننــدگان کتــاب دارم؛ لطفــا از ادبیات 
و هنر ســرزمینتان حمایــت کنید. آثار شــاعران و 
نویســندگان کشــورمان را بخوانید. ادبیات و آثار 
شاعران و نویسندگان و اندیشــه‌ورزان یک کشور 
زمانی جهانی می‌شود که مورد حمایت وخوانش 

مردمش قرار بگیرد. لطفا.

 نگاهی به رمان »1979« 
اثر کریستیان کراخت

سفری به انتهای ایدئولوژی‌ها

در رمان »1979«، کریستیان کراخت، نویسنده‌ 
برجســته و جنجالــی سوئیســی مــا را بــه ســفری 
ســرد و بی‌رحم در دل دو نظــام ایدئولوژیک قرن 
بیســتم می‌برد: ســرمایه‌داری غربی و کمونیسم 
 Faserland شــرقی. کراخت، کــه پیش‌تر بــا رمــان
)منتشرشده در دهه ۹۰( به عنوان صدای نسلی 
گم‌شــده در ادبیات آلمانی‌زبان شناخته شد، در 
»1979« گامی عمیق‌تر برمــی‌دارد: او نه‌فقط فرد 
مدرن، بلکه نظام‌هایی را به چالش می‌کشــد که 
انسان قرن بیستم را در دل وعده‌هایی بزرگ، اما 
در عمل در تاریکی و بی‌معنایی رها کرده‌اند. این 
رمان با ترجمه حسین تهرانی از سوی نشر مروارید 
به فارســی منتشر شــده اســت. »1979« داستان 
مردی بی‌نام و بی‌ریشه است، یک راوی اروپایی 
مرفــه، به‌ظاهــر روشــنفکر کــه در میانــه‌ انقــاب 
ایــران به تهــران آمده و به‌نوعی شــاهد فروپاشــی 
نظام پهلوی اســت. اما او انقلابی نیست، نه‌تنها 
با کســی همراه نمی‌شــود بلکــه حتی به‌درســتی 
نمی‌فهمد کجــا ایســتاده. پــس از آن، ماجــرا او را 
به چینِ کمونیســتی در عصر پس از مائو می‌برد؛ 
جایی‌که در دلِ یک اردوگاه کار اجباری، بار دیگر 
همان سرکوب، همان دروغ، و همان بی‌معنایی 
را تجربه می‌کند. این راوی، نه قهرمان اســت و نه 
ضدقهرمان؛ بلکه بیشتر به آیینه‌ای برای نمایش 
شکست ایدئولوژی‌ها شباهت دارد. او می‌بیند، 
توصیف می‌کند، اما هرگز مداخله نمی‌کند. حتی 
کنــش عاطفــی‌اش نیــز در حد ســکوت اســت.  وا
شخصیت‌های فرعی- از معشوق نیمه‌واقعی‌اش 
گرفته تــا مقامــات چینــی و انقلابیــون ایرانــی، در 
حد تیپ‌هایی عبور می‌کنند کــه هیچ‌گاه فرصت 
زندگی نمی‌یابند. و شــاید این نیز بخشی از طرح 
بزرگ‌تر رمان باشــد: آدم‌هــا در جهانی کــه معنا از 
دســت رفته، دیگر شــخصیتی ندارنــد، بلکه تنها 
نشــانه‌اند. نشــانه‌هایی از زوال. جهان داستانی 
کراخت در این رمان چیزی ا‌ست میان مه، مرگ، و 
ناامیدی. نه آن‌گونه که افسرده باشد، بلکه آن‌گونه 
که پوچ باشد. تهرانِ ۱۹۷۹، با همه آشوب‌هایش، 
خالی‌تــر از آن اســت کــه بتوانــد انقلابــی معنــا‌دار 
باشد. چین نیز نه وعده عدالت اجتماعی، بلکه 
زندانی اســت بــرای انســان‌های بی‌چهــره. آنچه 
کراخت به‌سویش اشاره می‌کند، نه‌فقط نقد این 
دو نظام خاص، بلکه نوعی »پایــان ایمان« به هر 
نظم سیاسی و ایدئولوژیک در دوران مدرن است. 
نثــر کراخــت در »1979«، همچــون آثــار دیگرش، 
، تلخ، و گاه شاعرانه است. جملاتش بدون  موجز
اغــراق، امــا لبریــز از بــار فلســفی‌اند. طنــز ســیاه، 
گزارش‌گونه‌بودن روایت، و فاصله‌گذاری آشکار با 
احساسات سنتی ادبی، رمان را در سطحی بالاتر 
از گزارش تاریخی یا داستان سیاسی قرار می‌دهند. 
این کتاب، بیش از آنکه داستانی باشد درباره یک 
 ، ، تاملی ا‌ست بر انســان امروز انقلاب یا یک ســفر
انسانی که در جست‌وجوی معنا، خود را در قلب 

بی‌معناترین موقعیت‌ها می‌یابد. 
 تجربه‌ای تامل برانگیز

»1979« صرفــا یــک رمــان نیســت؛ آیینــه‌ای‌ 
گرچه کوتاه است،  است از یک قرنِ ویران‌شــده. ا
اما تاثیــری مانــدگار بر ذهــن می‌گــذارد. خواندن 
آن ســاده نیســت - نــه بــه دلیــل زبانــش، بلکــه 
به‌خاطــر تهی‌بودگــیِ عامدانــه‌ای کــه در فضای 
آن جــاری‌ اســت. خواننــده، همچــون راوی، بــا 
جهانی روبه‌رو می‌شــود که پر از ادعا و ایدئولوژی 
است، اما درنهایت، تنها چیزی که باقی می‌ماند، 
تُهی‌بودگی است. برای مخاطبانی که به ادبیات 
، روایت‌هــای پُســت‌ایدئولوژیک،  اندیشــه‌محور
و بازنمایــی بحــران معنــای مــدرن علاقه‌مندند، 
»1979« تجربه‌ای تامل‌برانگیز اســت. این کتاب 
گرچه ممکن اســت  یادآوری می‌کنــد که تاریــخ، ا
با شــعارهای بزرگ آغاز شــود، اما اغلب با سکوت 
و فراموشــی پایان می‌یابد. 1979 رمانی جسورانه 
و تأمل‌برانگیز از نویســنده سوئیســی کریســتیان 
کراخت است که به دلیل سبک ادبی تند و کاوش 
در تاریخ، سیاست و هویت فرهنگی شهرت دارد. 
ایــن رمــان بــا ترکیــب سفرنامه‌نویســی، طنــز 
سیاسی و تفکر وجودی، خوانندگان را به سفری 
در میان چشــم‌اندازهای ایدئولوژیک اواخر قرن 
بیستم می‌برد. کراخت در 1979 مراقبه‌ای عمیق 
درباره انقلاب، سرخوردگی و برخورد امتیاز غربی 
با آشــفتگی سیاســی شــرق ارائه می‌دهــد. رمان، 
داستان یک جوان سوئیسی ســرخورده را دنبال 
می‌کنــد کــه ابتــدا بــه جنبش‌هــای ضدفرهنگی 
دهه ۱۹۷۰ کشــیده شــده امــا بــه‌زودی در گردابی 
از سیاســت‌های رادیکال، خیانت‌های شخصی 
و واقعیت‌هــای خشــن افراط‌گرایــی ایدئولوژیک 

گرفتار می‌شود. 
با پیشــروی داســتان، آرمان‌گرایــی قهرمان در 
برابــر مناظــر پرتلاطــم سیاســی ایــران در دوران 
انقلاب اســامی و ســپس فضای ســرکوبگر چین 
مائوئیستی به آزمایش گذاشته می‌شود. او همراه 
با دوســتی، در این مناطق در حــال تغییر حرکت 
می‌کند و بــا پوچی‌های شــور انقلابی و فروپاشــی 
تدریجــی ایده‌هــای 
خود مواجه می‌شود. 
نثر شاخص کراخت، 
و  کنایــه  ترکیــب  بــا 
حــس  بی‌تفاوتــی، 
ســرخوردگی و بحران 
وجــودی شــخصیت 
تقویــت  را  اصلــی 

می‌کند. 

یــادداشــــت

لیلا عبداللهی
مترجم و منتقد
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